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 الگوي سفر قهرمان در داستان خسرو و شيرین نظامیتحليل کهن
  زاده عبدالهراحله 

  محمدّ ریحانی

 چکیده

اي شناس مشهور آمريکايي، سیر و سفر دروني انسان را در قالب قهرمانان اسطورهکمپبل، اسطوره      

الگو در هر زمان ه اين کهندهد که چگونهاي جهان، نشان ميها و افسانههگیرد و با بررسي قصّپي مي

. کند تا انسان را به سفر دروني و شناخت خويشتن رهنمون شودو مکان، خود را در قالبي نو تکرار مي

ف و بازگشرت  ل از سه بخشِ عزيمت، تشررّ او سفرِ قهرمانان اساطیري را بر طبقِ الگويي واحد، متشکّ

ن خسرو و شیرين، گرچه داستاني تاريخي اسرت،  اين نوشتار برآن است تا نشان دهد که داستا. داندمي

اما از اين مراحل سه گانه و برخي مراحلِ خردتر که کمپبل براي سفر قهرمانرانِ اسراطیري قايرل شرده     

رسیدن به شبديز، تخت و نواسازي را به  انوشیروان در خواب، وصلتِ با شیرين، . کنداست، پیروي مي

به تشويقِ پیك، براي ديدار  خسرو. دهدرا بر روي زمین سراغ ميها دهد و شاپور، آنقهرمان وعده مي

ف، تشرّ  کند و در مسیرِتواند باشد، از ايران عزيمت ميقِهرمان مي با شیرين، که نمادي از آنیمايِ درون

در پايران  . رسرد خويش بره وصرلت مري    سرانجام در ايران، با ناخودآگاهِ   با گذار از صفاتِ منفيِ سايه،

ل ورزي شیرويه به شیرين، مانع از بازگشرتِ قهرمران بره جامبرر بشرري و ايجرادِ ت روّ       ن، عشقداستا

در نتیجه، قهرمان ناگزير از گوشه نشیني در آتشکده، يبني اقامت در سرزمین خدابانوسرت و  . شود مي

رسرانِ  گر، ياريالگوهاي خواب، سايه، پیر دانا، زن وسوسه کهن. شودبازگشت او به جامبه ممکن نمي

 کره بره تيويرت کهرن    ... غیبي و پیك و نمادهايي همچون، اسب، گوشواره، ساحر، شیر، کوه، سنگ و 

 .انداند، در اين نوشتار رمزگشايي شدهالگوي سفرِ قهرمان پرداخته
 

 .الگو، سفر، قهرمان، خسرو و شيرین، نظامیکهن: ها کليد واژه
 

                                                      

 .ايران –، شيروان احد شيروان، دانشگاه آزاد اسلاميو گروه زبان و ادبيّات فارسي -  

 (نويسندة مسؤول. )ايران –شيروان گروه زبان و ادبيّات فارسي واحد شيروان،  دانشگاه آزاد اسلامي،  -  

 930 /  /60: تاريخ پذيرش   930 /60/60:  تاريخ دريافت
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 مه ميدّ

وقايع دورة تاريخي شاهنامه است که نظامي گنجوي، روايتري   داستان خسرو و شیرين يکي از      

نظم در آمرده اسرت،    گرچه اين داستان بر پاير حوادث تاريخي به رشتر . از آن را ارائه نموده است

ها از اشکال اسطوره». توان ديدالگوها و عناصر ناخودآگاه را در روايت نظامي ميهايي از کهننشانه

از آنجا که . يابندها در قالبي ويژه نمود ميها و مکانکنند، در همر زمانبیتّ ميالگوها تبواحد کهن

س تطبیيري برا شرناخت گسرتردة خرود      ها يکسانند، بنابراين يك اسطوره شناماير اصلي اسطورهبن

بر پايرر  ( 02: 8899کنگراني، )« .ها را مشاهده و کشف کندتواند ارتباط بنیادين و نهاني میان آن مي

اي خرود، داراي يرك الگروي مشرخّ      ين نظر، قهرمانان اسراطیري در سرفر تملیلري و اسرطوره    ا

 . شودگفته مي «کهن الگوي قهرمان»تي و رفتاري هستند که در اصطلاح به آن شخصیّ

اين نوشتار بر آن است تا نخست به تبريف الگوي سفر قهرمان بپردازد؛ سپس، با مطابيت آن 

الگوها در اين داستان تا چه پايه با اجزاي تبريف شده وشن کند که کهنبا سفر خسرو و شیرين، ر

 . خواني دارده، همدر نظريّ

 

 پيشينة پژوهش

روايري از منظرر کرارل گوسرتاو      –هاي تملیليهاي اخیر اقبال زيادي به ت لیل داستاندر سال       

ها و ميالات گوناگون شده است و در کتاب( 8799-8821)و ژوزف کمپبل ( 8798-8991) يونگ

اي در ساختار اسرطوره »از آن جمله، به کتاب  اند؛هاي قهرماني پرداختهکاوانر داستانبه ت لیل روان

اي در مشهورترين روايت کمپبل از سفر قهرمانان اسطوره»در اين اثر، . توان اشاره کردمي« فیلم نامه

هايي از الگوي کمپبل ولي، چنین پژوهش (8899وگلر، ) »هاي جهان نشان داده شده است؛نامهفیلم

هايي از اين دست حکم منبع را دارند و پیشینر پژوهشي، به اند وبراي پژوهشو يونگ فاصله گرفته

لازم به يادآوري است در جست و جويي که در میان آثار منتشر شده انجرام شرد،   . روندشمار نمي

نظامي، با اين الگو سرنجیده شرده باشرد، ديرده     پژوهشي مستيل که در آن داستان خسرو و شیرين 

 .نشد
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 گزارش داستان به روایت نظامی در خسرو و شيرین

رسمي، به عریش نشسرته اسرت، چنرگ،     خسرو، شاهزادة ايراني به تاوان آن که در دهي به بي      

، انوشیروان در خواب، به دست آوردن دلارامري، اسربي  . دهدتخت، غلام و مرکبش را از دست مي

خسررو، از شراهزادة ارمنري و اسرب او       شاپور، نديم ويژة. دهدتختي و نواسازي را به او وعدة مي

خسرو، شاپور را براي . انگیزدگويد و او را براي به دست آوردن آن دو برميبراي خسرو سخن مي

ن قررار  شاپور چندين بار، تصوير خسرو را بر گذرگاه شیري. فرستدآوردن شیرين به مُلك ارمن مي

شرود؛ چنران کره گرويي نیمرر      بیند و شیفتر او مري سومین بار شیرين آن را مي دهد تا سرانجام،مي

شیرين به وسوسر شاپور، مُلك ارمن را براي رسیدن به خسرو ترر   . گمشدة خويش را يافته است

شم او را برر  زنند و خه ميدر اين میان، بدانديشان در زمان حیاتِ پرويز، به نام خسرو سکّ. کندمي

. گويرد امید مداين را بره قصرد ارمنسرتان ترر  مري     پس خسرو به کمك بزرگ. انگیزندفرزند برمي

اي در حال شست و شروي غبرار راه از ترن اسرت کره اسرب       شیرين در میانر راه، در درون چشمه

 شریرين، در آب . افتدايستد و چشمان خسرو بر شیرين ميخسرو در همان حوالي از حرکت بازمي

با آمردنِ زيبراروي ارمنري،     .دهدو ديدار دست نمي شودرود و زير چترِ گیسوانش پنهان ميفرو مي

شود تا براي انتيال شیر از فرهاد مأمور مي. دهندنديمان خسرو او را در بنايي دور از شهر جاي مي

فرهرادِ   ا بره بتراشد و شیرين گوشوارة خود ر گوسفندان به کاخ شیرين، جويي از سنگ فرو چراگاهِ

انگیزد تا جايي کره خسررو و   باختگي فرهاد به شیرين، خشم خسرو را برمي دل .بخشد کوهکن مي

در میانر کار برا  . بندندفرهاد بر سر تصاحب شیرين در ازاي گشودن راهي از بیستون با هم عهد مي

 . بازدافتد و جان ميرساندن خبر دروغینِ مرگ شیرين، فرهاد از کوه به زمین فرومي

گردد و خسررو  جا بازميشیرين براي ديدن خسرو، که حالا در ملك ارمن اقامت گزيده بدان       

خسرو براي به دست آوردن حمايرت قیصرر،   . انگیزدرا براي به دست آوردن قدرتِ حکومت برمي

رد کره براز   گرذ ديري نمي. آوردشتابد و او در ازاي ياري، دخترش را به پیوند با او درميبه روم مي

نا  خسررو،  هاي هوسايستادگي شیرين در برابر خواسته. گیردعشق شیرين در دل خسروجان مي

سرانجام خسررو برا مررگ    . پايدولي عشق او نیز ديري نمي. کشانداو را به سوي شکّر اصفهاني مي

پايران  دهرد و رنرو و تنهرايي او را    مريم، به ازدواج با شیرين مطرابق آيرین و کرابین رترايت مري     
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طلبي و ابراز عشق شیرويه، پسرِ خسرو، ناگزير خسرو برا شریرين بره    بخشد؛ ولي با بروز قدرت مي

شیرين نیز خود را در پراي پیکرر بره خرون     . شودکشته مي برد و در آنجا به دسیسهآتشکده پناه مي

 .پذيردآورد و بدين ترتیب داستان پايان ميمي خفتر خسرو از پاي در

 

 هرمان از دیدگاه ژوزف کمپبلالگوي سفر ق

دهد که کند و نشان ميسفر دروني انسان را در قالب قهرمانان اساطیري طرح مي  ژوزف کمپبل،

خود را در قالبي نو  هاي مختلف، ها و مکانهاي جهان، در زمانها و افسانههالگوي سفر در قصّکهن

او نشان . شناخت نفس، رهنمون شودکند تا انسان را به سوي سیر و سلو  دروني و تکرار مي

هاي عامیانر مللِ گوناگون، پیرنگي واحد دارند و سیر ت وّل و سفر ها و روايتدهد که اسطورهمي

کند و آن را ها به سوي جهان ناشناخته، به سه مرحله تيسیم ميقهرمان را در گذر از حجاب دانسته

 . نامدهستر اسطورة يگانه مي

مرحلر . دن و پا نهادن به مرحلر کشف خود، که با سفر همراه استمرحلر نخست، جداش»

گیرد؛ يکي را بروز صداقت و ق دو امر مهم شکل ميدوم، تغییر و ت وّل است که در قالب ت يّ

نامند که قهرمان بايد اين ويژگي را در خود متجليّ سازد و دومي، بروز شجاعت است راستي مي

مان با نشان دادن اين ويژگي، مرحلر ت وّل را تکامل بخشد و که در اين جا لازم است تا قهر

گیرد و طي آن، قهرمان پس از رسیدن به شرايطِ لازم، سرانجام در مرحلر سوم، بازگشت انجام مي

کمپبل براي سفر ( 899: 8892گورين، )« .گرددبه سوي جامبه و گروهِ مورد نظر خويش بازمي

 :ه استقهرمان مراحل خردتري نیز قايل شد

 عزیمت -الف

 .شکم نهنگ. 1. عبور از نخستین آستان. 1. امداد غیبي. 8. ردِ دعوت. 0دعوت به آغاز سفر . 8 

 

 آیين تشرف -ب

خدايگان . 1. آشتي با پدر. 1. گرزن در نيش وسوسه. 8. ملاقات با خدابانو. 0 هاجادة آزمون. 8

 برکت نهايي.9
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 بازگشت -ج

با اين سفر، . تراز هستنداي دقیق با مراحل رشد رواني انسان همبه گونه مراحل سفر قهرمان،       

يابد رسد و با رهايي از جهل، به بلوغ جسمي و روحي دست مياو به ت وّلي دروني و عرفاني مي

 . شودتا از اين راه، به عنوان عضوي از گروه و جامبر خاص خود پذيرفته 

 

 دعوت به آغاز سفر -الف

سرو    اياي، سرنوشت، قهرمان را به سوي سرزمین ناشناختهخستین مرحلر سفر اسطورهدر ن»     

هاي غیر ممکن است و از سوي ديگرر موجروداتي   تها و لذّدهد که از يك سو دربردارندة گنومي

 «.ر و اعمرالي فرابشرري را در خرود جراي داده اسرت     هايي غیرِ قابرلِ تصروّ  ر، شکنجهال و متغیّسیّ

اي نزديرك  پیکي که نداي ناخودآگاه است، قهرمان را از چالشي کره در آينرده  ( 99: 8870کمپبل، )

از آن جا که رشد روان، م صول کوشش خودآگاه نیست، بنابراين در . کندرخ خواهد داد، آگاه مي

 . اسطوره و خواب، پیوندي فشرده و تنگاتنگ دارند. شودخواب آشکار مي

الگوهاي ديگر، از اسطوره به حوزة حماسه وارد شرده  ز کهنالگويِ خواب مانند بسیاري اکهن

سراز پریش آمردن    است و با زباني رمزگونه کره غالبراخ خاسرتگاهِ آن ناخودآگراهِ فررد اسرت، زمینره       

ي را کره در خرواب دريافتره اسرت،     آينر بخت قهرمان است و او بايد فرمان» خواب. رويدادهاست

ق آن، ماننرد گرريختن از   اي نافرمراني و گريرز از ت يّر   هاي وي برچون و چرا بپذيرد و کوشش بي

نرزد   هاي دور، نیروي خرواب از گذشته( 199: 8897دوست،  واحد)« .سرنوشت خود بیهوده است

انرد و بره   منرد بروده  تر بهرهه دانايان از اين نیروي روحاني بیشبشر ابتدايي، ميدسّ بوده است؛ البتّ

. الگرو در داسرتان خسررو و شریرين، نيشري کلیردي دارد      کهن اين. اندکردهگشايي ميياري آن گره

رسرمي کررده   خسرو به مجازات آن که شبي دور از چشم پدر، در روستايي به عشرت نشسته و بي

برروز کهرن    اي برراي زمینره  ايرن حادثره،  . دهدچنگش را از دست مي است، مرکب، غلام، تخت و

آوردن چهرار چیرز را    دست به  ان در خواب،گذرد که شبي انوشیروديري نمي. است الگوي خواب

 . دلارامي، اسبي، تختي و نواسازي: دهدمي به پرويز مژده

 تیییري دوران نبينیییدکیییز او شیییيرین  دلارامییییی تییییو را در بییییر نشییییيند،
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 بییه شییبرنگی رسییی شییبدیز نییامش،    

 بییه دسییت آري  نییان شییاهانه ت تییی  

 نواسییییازي دهنییییدت باربیییید نییییا  

 

 نيابیید گییرد گییامش   کییه صرصییر در

 یین درختیی  که باشد راست  یون زرّ 

 که بیر ییادش گیوارد زهیر بیر  یا       

 (251-2: 2731نظامی، )                 

اي نزديرك، بايرد منتظرر    دهد کره در آينرده  بدين ترتیب پیش از آغاز سفر، به خسرو خبر مي       

يررة حروادث و   رويدادهايي شیرين باشد و با اين کار، انگیرزة روانري را برراي قررار گررفتن در دا     

خسرو در اين خرواب، نرام دسرتاوردهاي    . کندرويارويي با رويدادهاي ببدي، در خسرو ايجاد مي

مِهین بانو، فرمانرواي ملرك  . تختِ شاهي، شیرين، شبديز و باربد: شنودآيندة خويش را آشکارا مي

خرواب، همانرا گريرز    تببیرر  . است پريدهبیند که از دستش ارمن نیز در خوابي نمادين، بازي را مي

 .شیرين از ارمن و بازگشت دوبارة او به سوي مهین بانوست

  ییو در خییواب اییین بیی  را بییود دیییده 

  ییو حسییرت بییرد از پییرواز آن بییاز،   

 

 کییه بییودي بییازي از دسییتش پریییده،  

 همییان بییاز آمییدي بییر دسییت  او بییاز

 (263: همان)                              

شرود کره خسررو را برراي ورود بره      نه، نیروي ديگري وارد داسرتان مري  پس از رؤياي شبا         

او را . ديرده و زبردسرت اسرت   هران اشري ج ويژة پرويز، نيّ شاپور، نديمِ. کندحوادث سفر،آماده مي

نزدِ خسرو از پادشراهِ ملركِ ارمرن، و شریرين، تنهرا        شاپور. توان پیكِ ناخودآگاه خسرو دانست مي

آورد و آنچره را در خرواب بره خسررو     شبديز نام دارد، سخن به میان مري برادرزادة او و اسبش که 

 او با وصرف شریرين در سري و دو بیرت، حرسّ     . دهدوعده داده شده بود، بر روي زمین سراغ مي

.   اسرت جايِ قهرمان که شناخته شد، بيیّرر راه مشرخّ   آسیب. انگیزدرا برمي جوييِ قهرمانتملّك

ر خسرو بر آن است تا شیرين را با جادو از آن خود کند؛ ولي غرور، تکبّ. بايد ديوِ درون، رام گردد

پس . گیرد، در وجودش غوغايي به پا کرده استطلبي او سرچشمه مي جويي که از قدرتو تملّك

 :گويدشاپور را مي

 !ور آهیین دب بییود، منشییين و برگیییرد   

 

 .خبییر ده تییا ن ییوبس آهیین سییرد     

 (255: مانه)                             
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نهد؛ بلکه شاپور را بدين کار از آنجا که خسرو هنوز تشنر ديدار نیست، خود پاي در راه نمي        

يرات  خواهرد از تبلّ خسرو نمي زيرا،ماند؛ پاسخ ميپس دعوتِ پیك به آغاز سفر، بي. کندمأمور مي

و خسرو، خود پراي در   ماندپاسخ ميدر روايتِ نظامي، وقتي دعوت پیك بي. خويش دست بردارد

 .توطئه: ريزندنهد، عناصر ناخودآگاه طرحي ديگر براي به چالش کشاندن خسرو ميراهِ سفر نمي

 

 عزیمت 

دِ پریش از تولّر  »مبمرولاخ  . شودها ديده ميماير تببید قهرمان و بازگشت او در اغلب داستاندرون    

کومت پدري را از وجود آنان برحذرداشته و گويان، نهاد سیاسي يا حشناسان و پیشقهرمان، ستاره

ها، مادران اينان بدين سبب نیز کارگزارانِ حکومت. انداز قدرتي که در آينده خواهند يافت، بیم داده

پرس از  . اند تا به هنگام زاده شدنِ کود ، چارة کار از دست نشودرا زير نظر گرفته، حراست کرده

اند تا چوپان اي دور از حیاتِ اجتماعي افکندهدا کرده و به گوشهدرنگ آنان را از جامبه جد، بيتولّ

( 98: 8897مختراري،  )« .اي آنان را پرورش دهد يا گراو و اسرب و برزي بره آنران شریر دهرد       زاده

خسرو و زال در اسطوره، بهرام در حماسه و ابراهیم و موسي در رواياتِ ديني، چنین سرنوشتي  کي

نخست آن که هرمرز، صراحب فرزنردي    . نیز مانند ديگرِ مردمان نیست تولد و کودکي پرويز. دارند

ديگر آن که پرويز نیز از وطن خرويش رانرده   . خواهدشود و به نذر و قرباني از خدا فرزند مينمي

رنگ رانرده يرا   داي که در پي ديدن رؤيايي، بياما او برخلاف بسیاري از قهرمانان اسطوره .شودمي

تي حيیيري و تراريخي   وقتي قهرمان داسرتان، شخصریّ  .شوددرنگ رانده نميبيشوند، راهي سفر مي

اين . پرورند که متناسب با اعمالش باشدافسانه پردازان، براي او سیر و سلوکي در اعما  مي»باشد، 

اين سرفر را  . شودهاي اعجاب انگیز، به تصوير کشیده ميسیر و سلو  به صورت سفر به سرزمین

بلیك تفسیر کرد که از سويي، نشان از فررورفتنِ قهرمران در دريرايِ شربِ روح     بايد به صورت سم

هايي از سرنوشت بشر است که در زندگي ايرن افرراد   قلمروها و جنبه دارد و از سوي ديگر بیانگر

ترري  تي تاريخي است و بايد اسرباب منسرجم  پرويز، شخصیّ(809: 8870کمپبل، )« .اندي شدهمتجلّ

پس، در حالي که هنوز هرمز بر تخرت  . ف پرداختتشرّ وطنِ مألوفش به سرزمین ِبراي راندن او از 

چره کسري بره    . د تا خشم شاه را بر فرزنرد برانگیزنرد  نزنچینان به نام پرويز سکّه مياست، دسیسه
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تواند چنین کنرد  در سراسرر داسرتان، شراپور تنهرا      خانر شاه دسترسي دارد و چه کسي مي ابترّ

نهايِ اچیني، پرويز به پس از اين دسیسه. فر و فراهم کنندة اسباب و علل کار استپردازندة نيشر س

گريزد؛ ولي به کجا  قدرت طلبي، او را به جست و جروي قردرتي کره از    امید، از مداين مي بزرگ

 .کشاندگیرد، به سرزمین أرمن ميعشق سرچشمه مي

 

 امداد غيبی

پرذيرد، در ابترداي سرفر برا موجرودي      وت به سفر را مري در الگوي کمپبل، قهرماني که دع»        

اي زشت و يا يرك پیرمررد هراهر    مبمولاخ در هیأت عجوزه»شود که از نظر او رو ميحمايتگر روبه

دهرد کره در برابرر نیروهراي هیولاوشري کره در راه هسرتند، از او        شود، و طلسمي به رهرو ميمي

یروي غیبري، م افظرت از قهرمران و کمرك بره او ترا       کارکرد اين ن( 91: همان)« .کندم افظت مي

شاپور، پس از دادنِ پیشنهادِ گريرز بره شریرين، انگشرتري     . رسیدن به پیروزي و ميصد نهايي است

گرويي  . خسرو را ديد، اين نشان، آن دو را به هرم بشناسراند   ،سپارد تا اگر در راهخسرو را بدو مي

  .ديده است احتمالات را از پیش شاپور همر 

 ی ییی انگشییتري از دسییت  خسییرو   

 

 روبییدو بسییپرد کییه اییین برگيییر و مییی  

 (  261: 2731نظامی، )                      

او که پیكِ ناخودآگاه است، پریش از عزيمرتِ   . خود شاپور نیز، امداد ديگري در اين راه است      

ن لاير روان، آنیما را نیز به تريخودآگاه، جست و جويِ شیرين را آغاز کرده است؛ او بايد در عمیق

 . اين ديدار برانگیزد

؛ روانري زنانره در روح مررد اسرت     هايي گرايشم تمامتجسّ»و الگوهاي يونگکهن ترينِّمهم ،آنیما

غیرر منطيري،    هراي تاسریّ حسّ، هاي پیامبرگونره مکاشفهمبهم،  ، خلق و خوهاياحساسات ،ماننده

: 8891يونگ، ) «.ناخودآگاهسرانجام روابط با یبت و نسبت به طب اتاحساس  ت عشق شخصي،قابلیّ

آنیما حردّ فاصرل   . يابدق نميقطع ارتباط با خودآگاه ت يّ رارتباط با ناخودآگاهي جز در ساي» (092

شرود کره دو   زمان دارد، غالباخ در چهرة زن جواني ديده ميخودآگاه و ناخودآگاه است و کیفیّتي بي

گريزيم و بخرش ملبرتِ آرمراني کره در     ا منفي که از آن ميفبّال، امّبخش . جنبر ملبت و منفي دارد
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ديده است، از جغرافیراي  زني جهانشاپور که قلم(91: 8891شمیسا، ) «.آرزوي پیوستن بدان هستیم

رود؛ زيررا،  او مستيیم، به کوهستان ارمن مري . ارمن، شاهزادة ارمني و علايق او به خوبي آگاه است

راهِ دِيري را که برر فررازِ غرارِ    . افکنندبانو، تابستان در کجا رخت اقامت ميمهینداند در ولايتِ مي

فررداي شریرين را    او از کشیشرانِ دِيرر، باشرگاهِ   . شناسدخوب مي  زادگاهِ شبديز ساخته شده است،

او  در اين داسرتان، . شیرين نیز بايد ندايِ پیكِ ناخودآگاه را بشنود. بردپرسد و بدان جاي راه مي مي

. شرود بیند و بر ديدن و رسیدن بره خودآگراه برانگیختره مري    به جايِ شنیدن، هنرِ دستِ پیك را مي

اي فريفترر زيبرايي خرويش    ي ل ظره است، بررا شیرين که همراهِ نديمانش در چمن به عیش نشسته

جايِ شیرين است و تا خودنمايي نکرده است، او تصروير  فريفتگي و خودشیفتگي، آسیبْ. شود مي

گیرد، ناگراه،  رِ ناشي از زيبايي، شیرين را فراميبیند؛ ولي به م ض آن که غرور و تکبّخسرو را نمي

 :افتد که پیك، از خودآگاه رسم کرده استنگاهِ شیرين به نيشي مي

  و خودبْين شد که دارد صورت  ماه

 

 بییر آن صییورت شتییادش  شییس، ناگییاه  

 (251: 2731نظامی، )                       

بازد، در سراسر داستان، در ل ظاتي که خسرو با نديمانِ شیرين، مريم و شکر، نردِ عشق مي         

ترين عناصرِ ياري رسرانِ داسرتان   ّحضورِ او از مهم. شاپور تنها همدمِ تنهايي و دلتنگي شیرين است

 . است

 عبور از ن ستين آستان

که از م دودة افق زندگي و  نيآ بايد از نگهبان نهد،پس از آن که قهرمان پاي در راه سفر مي       

اين نگهبانان، تاريکي، ناشناخته و خطرر در   در فراسوي. کنند، بگذردم افظت مي آسمان کنونيِ او

برانو و  شیرين که به دمدمر شاپور، عزمِ گريز دارد، بايد از آستاني بگذرد کره مهرین  . انتظار او است

صبح هنگام، شیرين که به قصدِ شکار، همراه با نديمان عرزم  . کنندت مينديمانِ شیرين از آن مراقب

 پس،. رسندافتد و ديگران به گَردَش نميسواران پیش ميص را کرده است، از هم

 گمان بردند که اسبش سرکشيده اسیت 

 بسییی  ییون سییایه دنبییالش دویدنیید 

 

 ندانسییتند کییو سییر در کشییيده اسییت   

 ز سیییایه در گیییشر گیییردش ندیدنییید 

 (266: همان)                                 
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سررکوفته و   بخشري  ه به اين بیت بتوان نديمان را نمودي از ساير شیرين دانست؛شايد با توجّ

ي بره  اش حتّر ت است و ريشهترين و گناهکارترين بخش شخصیّداخلي»ت او که پنهاني از شخصیّ

هراي تراريخي ناخودآگراه    شامل همر جنبهرسد و از اين رو قلمرو حیات اجدادي و حیواني ما مي

هراي منفري   مرحلر ديدار با سايه، مرحلر رويارويي فرد با ويژگري ( 99-98: 8891شمیسا، )« .است

هراي  براي گذر از اين مرحلر دشوار، او بايد ديوهاي درون خود را بشناسرد و ریيلرت  . روان است

. خلاقي، ديوِ نفسِ خود را تسلیم نمايرد اخلاقي خود را اصلاح کند و بکوشد تا با پرورش فضايل ا

وقتي نخستین بار، شاپور تملالي از خسرو را  .نديمان شیرين، خودسريِ آنان است بارزترين ويژگي

ين، بردون آگراهيِ او، تصروير را    آويزد، نرديمان از تررس گرفترار شردنِ شریر     بر شاخر درختي مي

رسرد و تملرالِ   رويران از راه مري  ز رسیدن پرريْ بار ديگر، شاپور از راهي ناشناخته، پیش ا. درند مي

هايِ نبهرة مُلركِ ارمرن   تواند به راهيك ايرانيِ غريبه چگونه مي. نشاندخسرو را بر سا ِ درختي مي

مگر اين که گمان کنیم شاپور جزئي از مُلكِ ناخودآگاه است که به همرر جزئیرات ايرن    . آگاه باشد

با ديدنِ نيش خسرو، گويي کره از خرود نشراني پیردا کررده      اين بار، شیرين . سرزمین اشراف دارد

 :است

 در آن آیينیییه دیییید از خیییودْ نشیییانی

 

 خود شید زمیانی   و خود را یاشت، بی 

 (251: 2731نظامی، )                    

پرسرتاران، حردي    . خسرو، گويي نیمر گمشدة خويش را يافته اسرت  تصويرِ شیرين با ديدنِ        

آنران هرم او را   . شراپور برراي آنران غريبره نیسرت     . رسانندمي( شاپور)رين را به کُهبَد قراري شیبي

شاپور که تا کنون پنهان . دانند که بر فراز زادجاي شبديز، ساخته شده استروحاني همان ديري مي

 .کند تا رازِ اين نيش را بازگويداز چشمِ دختران، از دور به تماشا نشسته است، خود را آشکار مي

  ییو شییيرین دییید در سییيماي شییاپور 

 

 نشیییییان آشییییینایی دادش از دور  

 (261: همان)                               

هايي از يك آشنا يا يك رابطر قرديمي  شیرين نیز با شاپور غريبه نیست؛ زيرا،شاپور نشاني           

ت ا بره هرافرت و دقّر   دهرد کره او ر  توصیفِ شاپور از شیرين نزد خسررو، نشران مري   . دهدبدو مي

کند و هم شیرين را شاپور پیکي دوسويه است؛ هم خسرو را به ديدار شیرين تشويق مي. شناسد مي
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شمارد ترا از راهِ  او در گام دوم، ديدار خسرو را براي شیرين ناممکن مي. به ديدار خسرو، ت ريض

نگشرتري خسررو بردو،    سپس با طرح نيشر فررار، و سرپردن ا  . منع کردن، بر عطش شیرين بیفزايد

گريزد؛ ايرن نخسرتین   به پیشنهاد او، شیرين با شبديز مي. گذارداي جز گريز براي او باقي نميچاره

گرچره ويرس   . گريزدات پارسي، زني براي رسیدن به مردي از خان و مان ميباري است که در ادبیّ

راهِ رامرین، برراي گريرز از    پیش از شیرين گريخته است، ولي او نه براي رسیدن به رامین؛ بلکه هم

ورزي او با رامین آگاه شده موبد پا به فرار نهاده است، زماني که موبد از رازِ عشق  خشم و مجازاتِ

وقتري شریرين،   . لوحي را نیز بايد به صفات نديمانِ شریرين افرزود  علاوه بر خودْسري، ساده. است

در حرالي کره حيیيرت،    . رين رمیرده اسرت  برند، که اسب شیرانَد، گمان ميسوار بر شبديز گرم مي

 .شیرين در سراسر داستان با اين دو صفت درون خويش به مبارزه ايستاده است. ديگر بود

تواند ساير خسرو فرهاد مي. ل استرقابت فرهاد با خسرو بر سرِ تصاحب شیرين، هم قابل تأمّ

از . میررد سرانجام اين سايه مري ولي . قانر او آشکار شده استاي که صفات ملبت و خلاّسايه. باشد

شدنِ او در برابرر قهرمران   شدن و تسلیمآن جا که نفس را بايد رام نمود، مرگ فرهاد، نمادي از رام

 .بندد تا از بیستون راهي براي آمد و شُدِ شاه بگشايدفرهاد  با خسرو شرط مي. است

 ميیییانو کیییوه راهیییی کنییید بایییید 

 

 . نییان، کدمیید شیید  مییا را بشییاید   

 (115: همان)                           

بنابراين کوه، از اين نظر . شودمانند مببد باع  ت وّل روحي و مبنوي فرد مي  کوه در اسطوره،

با شکم نهنگ تطابق دارد؛ پس فرهاد با از عبور از بیستون که همچون شکم نهنگ است، بره بلروغ   

، راه را برراي  آمرد و شردِ شراه، از عرالمِِ      کنيساير خسرو با رياتتِ کوه. رسدفکري و جسمي مي

« .برین روح و سرنگ ارتبراطي نزديرك وجرود دارد     ». کنرد خودآگاه، به سويِ ناخودآگاه هموار مي

تبديل سنگ نتراشیده به سنگِ تراشیده، توسط خداوند و نه » ( 988:  8، ج8899شوالیه و گربران، )

: همران )« .هي استمبرفت اليافته از طريق و اشرا  طِ آدمي، است الر روحِ تاريك به روحِ منوّرتوسّ

خسرو براي رسریدن بره     بخشیدن به روحِتراشيِ فرهاد، نمودي از تلاش او براي صیيلسنگ( 981

 . کمال است
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 فتشرّ

نهد؛ جايي که بايد يك سلسرله آزمرون را   ف ميقهرمان با عبور از آستانه، قدم به مرحلر تشرّ       

اي است کره مايرر بره وجرود     اي م بوب در سفرهاي اسطورهاين مرحله، مرحله». پشت سر گذارد

همران  . آسرا شرده اسرت   هاي مبجزهها و سختيات جهان، دربارة آزمونآمدن بخش عظیمي از ادبیّ

ها رسانِ غیبي که قبل از ورود به اين حیطه با قهرمان ملاقات کرده بود، اکنون با نصايح طلسمامدادْ

لین برار، همرین   رساند و يا ممکن است قهرمان اوّو مأموران مخفي، به طور ناگهاني به او ياري مي

: 8870 ل،کمپب)« .جا نیروي مهرباني را که در عبور از گذارهاي فرابشري حامي اوست، ملاقات کند

821) 

. پیمايرد شیرين براي رسیدن به خسرو، چهارده روز در هیأت غلامان، سوار بر شبديز، راه مري 

اسب سفیدِ آسرماني، نشرانگر غريرزة    ». دانندکاوان، اسب را نمادِ روان يا ناخودآگاه بشري ميروان

کند؛ گراه  ش را دنبال ميااسبِ تیره، تا عمقِ وجودِ ما مسیر جهنمي... مهارشده، مطیع و منياد است

اسب سیاه، نماد هوس »( 889: 8ج ،8899شوالیه و گربران، )« .موجب خیر است و گاه موجب شر

بسرتند؛ بردين   است و به همین سبب است که در افسانر پريان، اسب سیاه را به درشکر ازدواج مي

 ( 811: همان) «.مبني که اسبِ هوس، آزاد شده است

 شیید، سسییت قضییا را اسبشییان در راه

 

 شسیت در آن منزب که آن مه، موي می 

 (892: 8890نظامي، )                       

ايسرتد  شويد، اسب خسرو، ناتوان در مرغزار ميدر همان منزلي که شیرين، گَردِ راه از تن مي       

گرچه رنگِ اسب خسررو در گريرز از مکرر بدسرگالان، مشرخ       . تا توش و تواني به دست آورد

 .  یست؛ ولي ناتوان شدن اسب او، نشانِ ناتواني او در کنترلِ غريزة خويش استن

زيرا آبِ زنرده يرا بکرر کره در حیطرر      ». چشمه که نمادي از روح است، قداستي جهاني دارد»

اساسيِ کیهاني بود و بردون آن براروري و رشرد انرواج موجرودات        ةلین مادّهاي بشري، اوّتواقبیّ

اي خصوص با چشرمه نمادگراييِ چشمر آب حیات، به... شدنر چشمه خارج ميممکن نبود، از دها

شروالیه و  )« .شرود جوشان در وسط باغ در پاي درخت زندگي و در مرکز بهشت زمیني تصوير مي

براي شیرين  اي که در میان درختان پوشیده شده است،حضور در چشمه( 108: 0ج ،8899گربران، 
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رهرد، ترا   خواهيِ نفس مري جلوه کند؛ جايي که شیرين در آن از زيادهتواند همچون شکمِ نهنگ مي

ي بره خرود   در ايران، باغ، مبنرايي ماورااالطبیبره و عرفران   ». هم خود و هم خسرو را بیشتر بشناسد

ترين خورد و آن جستجو و ستايش جوهريدر وراي اين تملیل، مبنايي عمیق به چشم مي. گیرد مي

در ايرن براغ، حرو     . ت در دنیاي ايرانري اسرت  ها، مضمون اصلي مبنويّعشق باغ. هي استال ةیرّ

توانرد نمرادي از   برهنگري شریرين در هنگرام آبتنري مري     (19-11: 8همان، ج)« .حکم آينه را داشت

رون هاي دباشد؛ روحي که زندان( حيیيت هستي و حيیيت وجودي خسرو)حيیيت و روحِ عريان 

 . بپیوندد هي خودزند تا به اصل الرا واپس مي

در آخرين مرحلر سفرِ قهرمان و در ورايِ همر موانع، ديردار برا خردابانو و ازدواج جرادويي     

اي از کمال دست يافت که چشم درون نیرز  گیرد؛ ولي براي اين شناخت بايد به مرحلهصورت مي

ت قادر به در  يك خداي نباشرد، آن را بره صرور   »مانند چشم سر گشوده شود؛ زيرا، وقتي فردي 

خسررو در چشرمه،    (79: 8870کمپبل، )« .شودبیند و بنابراين از نزديك شدن به آن نهي ميديو مي

بیند؛ ولي چون هنوز آمادگي لازم براي ديدار فراهم نشده اسرت، او را  آنیماي خويش را آشکار مي

ود برا  اي جرز پوشراندن خر   افتد، از شررم، چراره  وقتي نگاهِ شیرين به خسرو مي. آوردبه جاي نمي

او در تراريکيِ  . سیاهيِ گیسوان، رمزي از تاريکيِ جهرانِ ناخودآگراه اسرت   . گیسوان سیاهش ندارد

پس، در . رود تا از نگاهِ خودآگاهي که هنوز به کمال نرسیده است، در امان بماندناخودآگاه، فرومي

 .پذيردان ميهنگام پايبه گريزد و اين ديدارِ ناچشم برهم زدني از ميابل ديدگان خسرو مي

 اش در برابرلغزش برادرزادهالگوي پیرِ دانا است، نگران از احتمال ودي از کهنمهین بانو که نم

آيرینِ خسررو از   دهد و بر خواسرتگاري بره  نا  خسرو، شیرين را سوگند ميهاي خواهش خواسته

 شیرين،. فشردشیرين پاي مي

 به هفت اورنگ روشن خیورد سیوگند  

 عشی   میالش   که گر خون گیریس از 

 

 بییه روشیین نامییة گيتییی خداونیید   

 ن ییواهس شیید مگییر  فییت ح لییش

 (872: 8890نظامي، )                     

باز در دام هاي شاهزادة هوسماند و به دمدمهبند ميو تا آخرين ل ظه بر سوگند خويش پاي        

با زيراده خرواهي نفرس،     ان آغاز عزيمت، تکلیف خويش رارراو رهروي است که در هم. افتدنمي
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دهرد، در  وقتي در کنار چشمه با ديدن خسرو، حسِ خوشي بردو دسرت مري   . سويه کرده است يك

 :زند کهميابل اين وسوسه،بر خود نهیب مي

 ز ییید دوران دو شییربت خییورد نتییوان

 

 دو صییاحر را پرسییتش کییرد نتییوان  

 (231: همان)                              

جرويي از  پرورد، ولي به فکرِ تملّك و کرام ، خسرو گرچه هواي شیرين را در سر ميدر ميابل      

خورَد، به ماندن و پیوند با او گرفترار  هر جا نگاهش به زيبارويي گره مي. ديگرِزيبارويان نیز هست

 شود؛ چنان که در ملك ارمن، مي

 بتیییانی دیییید بیییز  اشیییروز و دلبنییید

 خییوش آمیید بییا بتییان پيونییدش آن  ییا

 

 ه روشیین روي خسییرو آرزومنیید  بیی 

 قییا  اشتییاد روزي  نییدش آن  ییا  مُ

 (233: همان)                             

هراي مديردي در   خودآگراه، مردت  کررده بره سروي    براي همین است که شیرين،آنیماي سرفر       
زيسرتن در قصرري دور از   . گذراند تا خودآگاه شايستر وصرال گرردد  شاه، به رنو روزگار ميکرمان

در مسریر  توانرد همچرون آزمروني ديگرر     یرين مري مداين، در آب و هواي خشنِ کرمانشاه، براي ش
 . ف جلوه کندتشرّ

سالي پرويرز بره   امید هم پیرِ داناي ديگري است که ردِ پاي تربیت او، از کودکي تا کهن بزرگ
ن به نام خسرو، او همان کسي است که با رساندن خبر دِرَم زدنِ بدسگالا. تصوير کشیده شده است

بسیاري، پادشاهي را برراي رسریدن بره      قهرمانانِ. کنداو را از دسیسر آنان آگاه و ناگزير از سفر مي
برانو،  شیرين پرس از مررگ مهرین   . اندکمال و شناخت آنیما که نیمر گمشدة درون است، رها کرده

همرو خسررو را برراي     گويرد؛ ولري،  روايي بر ملك ارمن را براي رسیدن به خسرو تر  مري فرمان
 :کند کهرسیدن به پادشاهي تشويق مي

 تییو ملیید پادشییاهی را بییه دسییت آر

 

 گیر دولیت بیود ییار    که من باشیس ا  

 (113: همان)                            

شرايد بردان   . کندآنیماي درونِ خسرو، او را براي به دست آوردن قدرتِ مملکت تشويق مي        

 . زگشت از ديدار خدابانو، بدون قدرت، از خسرو کاري ساخته نیستسبب که به هنگام با
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نوشد و همین آرزو او را با فرهرادِ  بازد، شیرين، شیر ميزماني که خسرو با مريم نرد عشق مي

فرهاد، نمودي ديگر از شاپور است که عشق، در وجود او جسورانه و آشرکار  . کندکن آشنا ميکوه

در ميابرل،   کنرد و او جراري مري   ي باشگاه شیرين، جرويي از شریر را  فرهاد از ص را به سو. است

گوشرواره مفهرومي خراص دارد و    ». بخشرد گوشوار خويش را به عنوان مُزدِ دستان فرهاد، بدو مي

ولي سَيَط شدنِ اسب شریرين بره    (991: 1ج  ،8891شوالیه و گربران، )« .خاستگاه آن تناسلي است

فرهاد با ديدن لغرزش   ،در اين ل ظه. از لغزش غريزة شیرين دارد هنگام بازگشت از بیستون، نشان

کشاند، سر بره بیابران   عشقِ شیرين، فرهاد را به جنون مي. دهداسب، م بوب خويش را نجات مي

خیرزي و  شریر، نمراد فراوانري، حاصرل    . نوشد که خود کنده استنهد و از همان جويي شیر ميمي

 ( 889: همان. )رسدني است که به جاودانگي ميي باطهمچنین شناخت است و به ملابر راه

 شیییبانگاه آمیییدي ماننییید ن  يیییر   

 

 وز آن حییوزه ب ییوردي شییربتی شییير   

 (111: 2731نظامی، )                  

هدير شیرين نیز نشاني از . اندپس فرهاد و شیرين از يك جوي، از شربت جاودانگي نوشیده        

فرهاد که مورد حسدِ خسرو واقع شده است، به خبرِ دروغرینِ مررگِ    ولي. وصلت او با فرهاد دارد

میرد و ديگري مبدّل بره موجرودي جديرد    در ازدواج جادويي، يکي از طرفین، مي. میردشیرين مي

کنرد  ت طي ميت را با موفيیّبا مرگ فرهاد، شیرين کامل شده و سفر براي رسیدن به فرديّ. شودمي

 : شماردیرين در بیتي خطاب به خسرو، فرهاد و شاپور را يکي ميش. شودو با فرهاد يکي مي

 زدي بیا دوسیتان شیاد   تیو سیاغر میی   

 

 زد تيشییه شرهییاد قلییس شییاپور مییی   

 (117: همان)                              

فرهراد، آموزگرارِ درسِ   . شاپور و فرهاد، نمودي از عناصررِ ناخودآگراهِ روانِ خسررو هسرتند           
آمروزد و  خالصانه است و با مرگ خويش، پوچي زيستن بدون عشق را به خسررو مري   ورزيِ عشق

رانرد؛ ولري او هنروز    اي به جلرو مري  هگذر از تبالیم فرهاد، خسرو را پلّ. بردرسالتش را به پايان مي
. زنرد جويي از شکّر، نفَرس مري  شايستر ديدارِ خدابانو، شیرين، نشده است و همچنان در هواي کام

 بازد و باز هواي شیرين در دلشهايِ شکّر نیز در نگاه خسرو رنگ ميرباييگذرد که دلميديري ن
مريم، شکّر و کنیزکان شیرين که خسرو با همگيِ آنان نررد عشرق باختره و سریراب     . گیردجان مي
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تنها رسیدن بره وصرال برا    . نشده، نمودي از صفات مبشو  حيیيي و شیرين نمادي از یات اوست
 .تواند خسرو را آرامش بخشدو ، ميیاتِ مبش

 . کشد ا که بر لشکر حمله آورده بود، ميارمن، در حضور شیرين، شیري ر  ملكِ  خسرو در بزمگاهِ
 شییه از مسییتی شییتاب آورد بییر شییير  
 کمییان کییش مییرد مشییتی تییا بنییاگوش
 بفرمیییودش پیییه آن گیییه سیییربریدن

 

 بییه ی تییا پيییرهن، بییی درر و شمشییير  
 د هیوش  نان بر شیير زد کیز شیير شی    

 ز گیییردن پوسیییتش بيیییرون کشیییيدن
 (211: همان)                                

شیر، هر چند مظهر عيل و عدالت است، اما در عینِ حال نشانر غايرتِ غررور و خودپرسرتي    »      
درخشد و از نرورِ  سازد که از شدّتِ قدرت مياين همه از او نمادِ پدر، مبلم، يا شاهي را مي. است
داند، از اين رو تبديل به يك جبّارِ درخشش کور شده است و از آن جايي که خود را حامي مياين 

هراي  کاوان، شیر را نمادِ گررايش گاهي روان»( 888: 1ج ،8891شوالیه و گربران، )« .شودمستبد مي
با  خسرو( 881: همان) «.دانندطلبي از طريق استبداد ميمن رف اجتماعي، همچون گرايش به سلطه

 . آيدطلبي خويش فايق ميبر حسِ سلطنت  غلبه بر شیر،
غرور و هوس دو عیب ديگري است که در وجود او نهادينه شده و هنوز گريبان شراه را رهرا   

. دهرد تواند از شیرين بگذرد و نه به پیوندِ کابینيِ او، رتايت ميهمین است که نه مي. نکرده است
خرواهيِ  از چندين بار رنجش به سبب مياومت در برابرر کرام  سرانجام پس . خسرو هنوز خام است

خواهد وقتي خسرو به بزم نشسته، وي را نهاني، به رود و از او ميخسرو، شیرين به نزد شاپور مي
در بزم شاه، باربد و نکیسا هر يك از زبان خسرو و . اي بنشاند تا بتواند لهو و ناز شاه را ببیندگوشه

آيد و چشمِ خسرو به ديدار وي روشرن  تا آن که شیرين از خرگاه به در مي. سرايندشیرين غزل مي
الگوي دانا و ياريگر داسرتان،  تواند نهاني و به ياري کهنشیرين که آنیماي پرويز است، مي. شودمي

تواند ناخودآگاه را ببیند که آمادگي يبني شاپور، با خودآگاه ديدار کند؛ ولي خودآگاه تنها زماني مي
 :شمرددر چندين جاي خسرو، شیرين را آفتاب مي. زم را به دست آورده باشدلا

 شیتابس  و من زین ره بیه مشیرم میی   

 

 مگییر خورشییيد روشیین را بيییابس    

 (236: 2731نظامی، )                  

رود، وقتي خسرو پاي در راه گريز به ارمن دارد، براي خداحافظي به مشکوي خرويش مري            

خواهد تا اگر کنیزي چون طاووس بدان جاي رسید، او را عزيرز دارنرد، براز    زکانِ خويش مياز کنی

 :کند و ديگر مشکوئیان را به ماهشیرين را به خورشید تشبیه مي
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 شییرود آرییید کییان مهمییان عزیییز اسییت

 

 .شما ماهيد و خورشيد آن کنيیز اسیت   

 (261: 2731 نظامی، )                  

( 808: 8ج ،8899شروالیه و گربرران،   )« .واسرطه اسرت  دانشِ شهودي و بي د نشانر خورشی»         

 . خواندگويد، او را آفتاب هفت کشور ميشاپور هم وقتي براي شیرين رازِ تملال خسرو را باز مي

 که هسیت ایین صیورت  پیاکيزه پي یر     

 

 نشیییانو آشتیییابو هفیییت کشیییور    

 (267: 2731 نظامی، )                    

اگر خسرو و شیرين براي هم حکم آفتاب دارند، بدان جهت است که اين دو برراي يکرديگر         

 . نمادي از آنیما و آنیموس هستند

 

 گرزن ووسوسه

درنرد و از  افتد، تصوير را از هم مري نديمان شیرين هر بار که چشمشان به تصوير خسرو مي        

 .گیري کنندن بدو پیشکنند تا از دل باختنِ شیريشیرين پنهان مي

 نگهبانییییان بترسییییيدند از آن کییییار 

 دریدنیید از هییس آن نقییش گاییزین را   

 

 کز آن صیورت شیود شیيرین، گرشتیار     

 که رنگ از روي بیردي، نقیشو  یين را   

 (251: 2731نظامی، )                    

دآگاه را براي در با مرگ او، شیرين، خو. رودمرگ هرمز نیز از ديگر موانع وصل به شمار مي        
خسرو نیز سوار بر اسبي که پیشرتر، نیرايَش بردو وعرده داده،     . کنددست گرفتن قدرت، تشويق مي
قیصر در إزاي ياريِ خسرو، دخترش مريم را بره همسرري   . شودبراي دريافتِ ياري، راهيِ روم مي

سپرد و دوباره ي ميگذرد که خسرو عهد خويش را با مريم به فراموشاما ديري نمي. آورداو در مي
شریرين  . مريم، شکّر و کنیزانِ حسودِ کاخِ مداين نیز از ديگر موانع وصل هستند. کنديادِ شیرين مي

کند؛ ولي آنان شیرين براي دوري جستن از فضايِ آلودة قصر، از ايشان بنايي در کوهستان طلب مي
م يونرگ، جرادوگر را تجسّر   . رسرانند ياش را ديگرگونه به مردِ بنّا مر نامند و خواستهرا جادوگر مي
داند و تا وقتي که نیروهاي تاريكِ ناخودآگاه در پرتوِ آگاهي، احساسرات و عمرل   آنیماي مذکّر مي

 (128: 8ج ،8899شوالیه و گربران، . )دهدهاهر نشوند، ساحره به زندگي در درونِ مرد ادامه مي
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 ز ما قصیري للیر کیرده اسیت  یایی     

 کییس شییتابند بییدان تییا مییرد  آن  ییا   

 

 تییر نبییود هییوایی  کییز آن سییوزنده  

 .هیییا درنيابنییید ز  یییادو  یییادوي 

 (236: 2731نظامی، )                     

 . شود تا در جايي گرم و دلگیر چون دوزخ براي او قصري بنا کنندهمین امر سبب مي

 بدان  ا رشت و آن  یا کارگیه سیاخت    

 

 .بییه دوزد در  نییان قصییري بپرداخییت 

 (236: همان)                                 

ها را در ناخودآگاهِ اي است که يا غولاز منظر نمادشناسي، دوزخ م ل استيرارِ آن روحِ تسلیم شده

شروالیه و  . )خود به عيب رانده است و يا آنان را پذيرفته و در ان رافي آگاهانه همسان شده اسرت 

 ( 091: 8ج ،8899گربران، 

 

 نوازدواج با خدابا
مبمولاخ ازدواج جادويي روح قهرمان با خدابانو، ملکر جهان است و اين »در پس همر موانع،        

ب راني است که در اوج حضیض و يا در منتهي الیه زمین، در نيطر مرکزي جهان در م رابِ مببد 
م خسررو  سرانجا( 889-9: 8870کمپبل، )« .دهدترين جايگاه قلب رخ ميترين و عمیقو در تاريك

کنرد کره برا کراوين نهرادن برر او،       سوگند ياد مري   آيد،بیند شیرين جز به پیوند به دست نميکه مي
پس عجروزي را بره جراي    . کندتنگ ميشیرين را دل  شب عروسي، مستي خسرو،. سرافرازش کند

رد کره  آواين رفتار، بانوي زيبارويِ گنبد اول هفت پیکرر را بره يراد مري    . فرستدخويش به بستر مي
 .  رساند؛ يبني، تا رهرو خام است، سزاوارِ وصل نیستکنیزکانِ خويش را به وصال شاه مي

 
 برکت نهایی 

اين گنو ممکن اسرت فناناپرذيري جسرم    . در پايان سفر، قهرمان بايد گنجي را به دست آورد      
مري در بهشرتي   خواهد، سرکونت داي برکت اعلي که انسان براي جسم فناناپذير خويش مي» . باشد

شناخت جاودانگي بره انسران قردرت در  بسریار     »( 891: همان)« .است که هرگز مخدوش نشود
شرد، وسربتِ ديرد صرداقت بره همرراه       بخکند؛ قدرت در ، یهن او را وسبت مري بالايي عطا مي

انگیرز قهرمران   از نظر کمپبل، سرفرِ هرراس  (879: همان)« .آورد و صداقت همچون بهشت است مي
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او فيرط  . انرد ي است که در قلب خود قهرمان وجود داشرته گرفتن و بازيافتنِ نیروهاي الهبراي پس
 (19: همان. )بايد خود را بشناسد و قدرتي را که حق اوست به درستي در دست گیرد

ق در اين داستان، با وصال شیرين، چهار وعدة نیايِ خسرو که پیشتر به خواب ديده بود، ت يّر 
چنگ که پیوند دهندة زمین و آسمان اسرت و هردايت ارواح   . تخت و دلارامچنگ، اسب، : يابدمي

ايرن  . کنرد مردگان را بر عهده دارد، رابطه و کششي میران غرايرز جسرماني و روحراني ايجراد مري      
دهنردة تروازن   م بره وجرود آيرد کره نشران     ارتباشات هماهنگ نخواهد بود، مگر آنکه کششي منظّ

حضور باربرد چنگري در   ( 188-0: 0ج ،8899الیه و گربران، شو. )شخصیتّ و تسلّط بر نفس است
ط او در پايان داستان بر نفرس و تروازن شخصریتّ و رسریدن او بره      تسلّ  دربار خسرو، نشان دهندة

بانو و خسرو در مُلركِ ارمرن،   شاپور که پس از ديدار مهین. فرديتّ پس از يك دورة رياتت است
است تا شیرين را به مهین بانو بازگرداند، سرانجام در پايان  گلگون را به عنوان برکتي دريافت کرده

ايرن دو همچرون   .گلگون، همرزاد شربديز اسرت   . گیرداين داستان، دوباره آن را از خسرو هديه مي
شبديز و گلگون اسباني کم نظیرند که از گُشنيِ تکاور مادياني رومري،  . خسرو، زادني شگفت دارند

سرنگ بره دلیرل خصرلتِ     ». انرد ر زيررِ ديرر قررار دارد، زاده شرده    با سنگي سیاه که درغاري کره د 
شربديز،  ( 919: 8ج ،8899 همان،)« .تغییرناپذيري و عدم تلوّن خود، نماد حکمت و فرزانگي است

اي است که از فرزانگي زاده شده است و خسرو به هنگام عزيمت به روم، سوار برر شربديز،   غريزه
. شرود ق مري ار وعدة نیايَش، اين نخستین برکتي است کره م يّر  از میان چه. کندشیرين را تر  مي

برکتي که خود نمادي از غريزة سرکش انساني است و خسرو سوار بر توسنِ نفرس، شریرين را بره    
اسبِ  گردد، ديگر سوار بر شبديز، يبنيبانو بازميوقتي شیرين به نزد مهین. کندسوي مريم تر  مي

يبني، توانسته است غريزة سرکش خرويش را  . ا به زير ران داردهوس، نیست؛ او گلگون ر  سرکشِ
 .                                    رام کند
خوانرد و  مري  امیرد را فررا  او برزرگ . کنرد شیرين پس از پیوند، خسرو را به دانش ترغیب مي       

« يش و تنبیره اسرت  عدد انتظار، آمادگي، آزما»چهل، . شودآموزش با چهل پرسش و پاسخ آغاز مي
نشریني، ريشره در   هدايت يافتن سالك فکررت، پرس از يرك دوره چلره    ( 199: 0ج ،8899همان، )

آوردن عروسران  دسرت اين مرحله، شبیه آموزشي است که بهرام پس از به. قداست عدد چهل دارد
ر کمپبرل  در نظرير . شرود خسرو با گذر از اين مرحله، کامل مي. کنداقلیم، در طبیبت آغاز ميهفت

دهد؛ در حالي که در اين داستان، روند کامل ازدواج جادويي پس از رسیدن قهرمان به کمال رخ مي
سفر، تنها خودآگاه از برکت حاصل از پیوند برا    در پايانِ. شدن خسرو پس از ازدواج نیز ادامه دارد
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در داسرتان نمايانرده    پیك و راهنماي اين سفر که به قراين بسیاري کره . بردناخودآگاه، نصیب نمي
گويي خودْ ارمني و نمادي از عناصرِ ناخودآگاهِ یهنِ خسرو است نیز، پادشاهي ملك ارمن، را   شد،

گیرد که مبادل چهار برکتي است کره بره خسررو رسریده     به همراه گلگون، همیلا و باربد هديه مي
د، عاشق شیرين بود و او را برا  هايي که در داستان نموده ششاپور، قهرمان ارمني که به نشانه. است

شناخت، پیش از خسرو براي رسیدن به شناخت و کمال پراي در راه نهراده برود؛    جزيیات دقیق مي
ف دهد که شراپور نیرز در مسریر تشررّ    رسیدن به همیلا که تجلي ديگري از شیرين است، نشان مي

يم خويش آگاه است، غیر را همچنین، خسرو که از شیفتگيِ درونيِ ند. توانسته است به کمال برسد
کنرد ترا خرود    پسندد؛ پس او را به وسوسر حکمرانيِ ارمن از شیرين دور مري در مُلك خويش نمي

 . حاکم بلامنازج ملك ناخودآگاه خويش گردد

 

 بازگشت

تواند زنردگي را مت روّل کنرد، بايرد بره سررزمین       آوردن برکتي که ميدستقهرمان پس از به       

در ايرن حرال تمرام نیروهراي     ».اش را به عنوانِ يك کلِ واحد نظم بخشدو جامبهخويش بازگردد 

رسالتي که در بازگشت بر دوش قهرمان ( 029: 8870کمپبل، )« .حافظ اويند ،الطبیبتحامي مافو 

در موارد بسیاري قهرمانان از بازگشت و انجام رسالت . گیرد، ايجاد ت وّل در زندگي استقرار مي

شايد علت مياومت . انداند و سکونت گزيدن در سرزمین خدابانو را ترجیح دادهز زدهخويش، سربا

. يابرد قهرمان از بازگشت، ترديدي است که در قابل انتيال بودن پیام بره ديگرران در دل او راه مري   

خسرو نیز پس دريافت برکت حاصل از اردواج با خردابانو، بايرد بره جامبرر بشرري      ( 879: همان)

و برکتِ يافته را بذل ياران کند؛ ولي، به سبب طمع شیرويه در شیرين، ناگزير از گريز بره  بازگردد 

گويي خسرو، به اجبرار، در ديرار   .بردشیرين هم به پیروي از او به آتشکده پناه مي. شودآتشکده مي

رين در پي قتل خسرو، شری . شودکند و در عمل، بازگشت او به جامبه میسّر نميخدابانو اقامت مي

آورد تا نشان دهند که جز خودآگاه، هیچ کس را ياراي شناخت خود را بر سرِکُشتر او از پاي در مي

 .  يابي به ناخودآگاه نیستو دست
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 گيرينتيجه

گرچه روايتِ نظامي از داستان خسرو و شیرين،برگرفته از تاريخ است، در روايتِ ايرن سرفر،         

اين داسرتان هماننرد داسرتان سرفرِ قهرمانران      . واني حضور دارندالگويي و نمادهاي فراعناصر کهن

خسرو در داستان نمرادي از  . ف و بازگشت تشکیل شده استاساطیري از سه مرحلر عزيمت، تشرّ

هايي که هايش، به واسطر خوابي که ديده و نشانيخودآگاه است که در پي از دست دادن دلبستگي

. شرود است، با ناخودآگاه خويش، يبني شیرين، آشرنا مري   نديمش شاپور در ملك ارمن سراغ داده

شاپور که يکي از عناصرر   .فرستدمانع از رفتن خود اوست؛ پس، شاپور را در پي شیرين مي ،غرور

در سراسر داستان در هیأت کهن الگوي پیك، پیردانرا و يراري رسران نمرود       ناخودآگاه روان است،

سکه خروردن  . فشرديگري است که بر پاکدامني شیرين پاي ميبانو نیز پیرداناي دمهین. يافته است

مر رويارويي او را با نخستین صفت ساير روان، يبني قدرت به نام خسرو در زمان زندگي پدر، ميدّ

نهرد و عرزم سررزمین    با رها کردن قردرت و پايتخرت، غررور را زيرر پرا مري      . کندطلبي فراهم مي

براي شناخت کافي نیست؛ ناخودآگاه نیز برراي  ( قهرمان)آگاه ولي تنها عزم خود. کندناخودآگاه مي

هنگام خسرو و شیرين در چشرمه نشران از   ديدار نابه. دارديکي شدن بايد به سوي خودآگاه گام بر

ف را به سلامت طي نکنرد، شايسرتگي وصرل را نخواهرد     آن دارد که تا خودآگاه مسیر رنو و تشرّ

فرهاد که نمودي از عناصر ناخودآگاه روان است، با . پاي درآورد حالا بايد او هوس را نیز از. يافت

شیرين نیز رهروي است کره  . آموزد که زندگي بدون عشق ارزشي نداردمرگ خويش به خسرو مي

در همان گام نخست اسب هوس را رام کررده اسرت؛ رونرد کامرل شردن خسررو پرس از ازدواج        

ورزيِ شیرويه، مرانع  در مرحلر بازگشت، عشق. يابديامید ادامه م جادويي نیز به رهنمودهاي بزرگ

. گزينرد شود و او ناچار در آتشکده اقامرت مري  از بازگشت شاه به سرزمین بشري و آغاز ت وّل مي

مرگ خسرو نشان از ماندن او در سرزمین خدابانو،شیرين،و ناتواني او در بازگشت به سوي جامبه 

سریاهي و    گوشروار،  ن نمادهاي اسرب، سرنگ، شریر،کوه،    همچنی. ل داردبراي انجام رسالت و ت وّ

 . اندتر کردهالگوي سفر قهرمان را کاملهاي پیك، پیرِ فرزانه، سايه و آنیما، کهنالگوکهن
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  .لاعاتانتشارات اطّ: تهران، خواه میهن

 .آگه: تهران ،(یو وحدت در حماسة ملّ تبلور تضادّ)اسطورة زاب  ،(8897) ،دمختاري، م مّ -9

 .سروش: تهران ،هاي اساليري در شاهنامه شردوسینهادینه ،(8897) ،واحددوست، مهوش -9

 ،اس اکبرري عبّر  ترجمرر    اي در داستان و شيلمنامیه، ساختار اسطوره ،(8899) ،وگلر، کريستوفر -7

 .نیلوفر: تهران

 .نگاه: تهران ،ات خمسة نظامیکليّ ،(8890) ،نظامي، الیاس بن يوسف -82

 .جامي: تهران ،، ترجمر م مود سلطانیههایشانسان و سمبوب ،(8891) ،يونگ، کارل گوستاو -88

 


